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Abstract 

Foucault's view of the Islamic Revolution, both during his lifetime and after, provoked 

different debates and reactions and various works were written about it. One of the most 

controversial works is “Foucault and the Iranian Revolution: Gender and the Seductions 

of Islamism” by Janet Afary and Kevin B. Anderson. On the one hand, this book can be 

considered a political reaction to Islamism, and on the other hand, it is an epistemological 

critique of what the authors call "cultural relativism". Behrooz Ghamari-Tabrizi in his 

book "Foucault in Iran" while presenting the truth of Foucault's views on the Iranian 

revolution, also gives an appropriate answer to Afary and Anderson. In other words, in 

this book, he seeks to answer the question: How did Foucault make sense of the Iranian 

revolution? The present article has examined this issue from a particular point of view 

both of these works are formed within a discourse practice and, therefore, are different 

sentences of a statement and we must get rid of both equally. 

Keywords: Islamic Revolution, Discourse Practice, Indefinite Foucault (a Foucault), 

Epistemological Controversy, Immanence.  

 

* Research Assistant Professor of the Department of Historical Studies of the Islamic Revolution, Faculty 

member of Islamic Revolution Documents Center, meisam.ghahreman@gmail.com 

Date received: 17-10-2022, Date of acceptance: 29-01-2023 

 





 

 

‌،‌پژوهشگاه‌علوم‌انسانی‌و‌مطالعات‌فرهنگیهای‌علوم‌انسانی‌نامۀ‌انتقادی‌متون‌و‌برنامه‌پژوهش

‌۳03-0010‌،۳20،‌زمستان‌01،‌شمارة‌22پژوهشی(،‌سال‌نامۀ‌علمی‌)مقالۀ‌‌فصل

 شناخت فوکو؛ پراکتیسی که باید رهایش کرد

 فوکو در ایرانملاحظاتی انتقادی دربارۀ کتاب 

‌*میثم‌قهرمان

 چكیده

هنا    ها و واکنشش  نگاه فوکو به انقلاب اسلامی چه در زمان حیاتش و چه پس از آنْ بحث
ر ننتت تحر نر درآمننی    ننی از   بننهبناره   پننی دا ننآ و آمنار متشننونی درا نن   متفناوتی را در 

 ررا نی  اسنلا   هنا   اغنوارر   و جشسیآ:  رانفوکو و انقلاب اتر  ِ ا   آمار کتاب  جشجالی
سو واکششنی سیاسنی بنه     را از ک  توان آن نو تت ژانآ آفار  و کو   انیرسون اسآ که می

ررا نی    نسنیی »چنه نو سنشیران     نشاتتی بنه آن   ر نقنی  مررفنآ  د گ ررا ی و ازسو  اسلا 
کو نییه   ا نران  در فوکنو تیر نی  در کتناب      مار آورد  بهروز قمنر   نامشی به می« فرهشگی

ضم  ارائت پاسخی مشاسب به آفار  و انیرسون، نشان دهی که حقیقنآ  آرا  فوکنو    ،اسآ
در مقالت « چگونه انقلاب ا ران را مرشا کرد؟فوکو »د گر،  بیان دربارۀ انقلاب ا ران چیسآ  به

ا   آمار درون  نک    دو حاضر به ا   موضوع پرداتته  یه اسآ که از مشظر  تاص هر
انی و با ی به  نک   انی و بشابرا   جملات متفاوتی از  ک ریاره پراکتیس رفتمانی   ل ررفته

 ها رها  و م  آن  انیازه از دسآ  هردو

جننی  فوکننو  ن ننره ف ننک فوکننو ،  اسننلامی، پننراکتیس رفتمننانی،   انقننلاب ه  ا  دواژهی  کل
 مانیرار    شاسانه، درون مررفآ
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 مقدمه. 1

هنا  متفناوتی را      درتصنوص انقنلاب ا نران واکنشش    Michel Foucaultمیاحث میشل فوکنو ف 
 شاسنانه در نقنی  نا مخالفنآ بنا آرا  او نرضنه        دا آ که نمیتاً با رو  رد  مررفنآ  راه هم به

ها که با پیروز  انقنلاب بنه اوخ تنود رسنییه بودننی، پنس از حادمنت  نازده           ینی  ا   واکشش
هنا ی کنه پنس از حادمنت  نازده       دوباره مجالی را برا  ارائه پییا کردننی    نی از کتناب    ،سپتامیر

روا آ ناقیان، فوکنو نینی در زمنرۀ ا ن  رنروه       به ،ررا انِ فرهشگی فکه آرا  نسییسپتامیر در نقی 
 ا نی رر اسنلا   هنا    و اغنوارر  یآجشسن  :ا ران انقلاب و فوکوریرد  نو ته  ی کتاب  جا  می

  نو نتت ژاننآ   Foucault and the Iranian Revolution: Gender and the Seductions of Islamismف
  اسآ  آن دو در ا   کتناب فوکنو   Kevin B. Anderson  و کو   انیرسون فJanet Afaryآفار  ف

کششنی  در   منی  منتهم  ررا ی و نفی متیحراّنت میرنیته از سنو  انقنلاب   را به نی  درک تطر اسلا 
ز را قنادر بنه تشنخیو دو چینی      ؛رسی نظر می راه به  یت رم تحلیل آفار  و انیرسون، فوکو به

تواه اسلا  سیاسی و د گر  اهمیآ و قنیرت سنازنیۀ نیروهنا      مامیآ:   ی ذات تاسآ نیوده
     ۵2: ۱9۰۰تیر ی    دموکراتیک س ولار فقمر 

کتناب منذکور حنرر کنرد؛ پرسنش نخسنآی پرسشنی        دربنارۀ  توان دو ننوع پرسنش را    می
آ ا قرائآ آفار  و انیرسنون از آرا  فوکنو   » شاتتی و مرطوف به فوکو  حقیقی اسآ:  مررفآ
کنه در سنا     ،تیر نی    نو نتت قمنر    ا ران در فوکوکتاب  ؟«درسآ و مرتیر اسآ  ا تیر قرائتی
آمنار    تجملن  از ۱،  مشتشر  یUniversity of Minnesotaف سوتا میشهاز سو  انتشارات دانشگاه  ۵۷۱2

دنیا  پاسخ برا  چشی  سؤالی اسآ  در ا   حالنآ، انی شنیینْ مسنتلی  قراررنرفت  در      اسآ که به
 توان در د ِ ا   روابط نلیّ فهم کرد   ها  نلیّ و مرلولی اسآ ففوکو  حقیقی را می رابطه

  بازنما ی فوکنو  ،ها  مررفتی فبرا  مثا  پرسش دو  در تقابل با سوژۀ استرلا ی و بازنما ی
 هننا  امرپننذ ر  و هننا ریننرد کننه در آن ًننرفاً بننا امررننذار  نظننر مننی حقیقننی  وضننریتی را در

  نو م کنه چشنی     رو می در ا   حالآ بلافاًله با ا   مسئله روبه ،مواجهیم  حییرتاً ناپذ ر تف یک
 چنه  بازتولینی  و تولینی  درپنی  ا نران   انقنلاب  دربناب  فوکنو  میاحنث  فحنو   نیروها ی تصلبّ

 اسآ؟ کارکردها ی

و ر یوماتیک اسنآ و   ، افته، بازرشتی له بل ه پرسشی بسطئپرسش فوق نه مرطوف به حل مس
راه بنه   تر هیچ  دقیق  بیان راه به نها آ تود و به   ود و هیچ  ا  از زمان حا  پرسیین آغاز میدر آن می

از ا ن  مشظنر،    ،هاسآ  بشابرا   ر خت  ها و حاس لهئکارش انتشار مس ز را ؛رسی  حوزۀ استرلا ی نمی
  یۀ نلیّ و مرلولی    تییی  حقیقآ  فوکو و آمارش در آ شیه اسآ و نه در روابط درسآ
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حورکنه رفتنه  نی     همنان  ، کنه «ا نران  در فوکنو ا  به بررسی انتقاد  کتناب   با چشی  دغیغه
تنواهیم پرداتنآ  در ا ن      ،تحر نر درآمنیه اسنآ    تر ت بهنقی آرا  آفار  و انیرسون  مشظور به

 جشنون  تار خدکارت را مریار نقی کتاب  تهمانشی در یا که فلسف ،داده تواهی  ی که  ر نشاننو تا
ترتینب    و بنی   «  کوریتنو و تنار خ جشنون   »رانی در یا تحنآ نشنوان    قرار داده فا اره به سخ 

ا   تر هر رفتار نقلانی، با فلسنفه رابطنه   حور رسترده هر  شاتتی، و حتی به»تصی ق کرده بود که 
 ، ۰۵-۰۱: ۱9۰۰ففوکنو  « اد  دارد و میشا  آن نقلانیآ  ا آن دانش، ارتیاط آن با فلسفه اسنآ بشی

کنارتر   و   دهنی تنا بنه محافظنه     حقیقی و اًیل را میشا  نقی قرار منی   تیر ی  نیی فوکو  قمر 
تر     ل مم   نشان دهی که تفسیر آفار  و انیرسون از آرا  فوکو دربناب انقنلاب    سرمی 
 و فوکنو ترتیب، بناوجود اتتلافنات مررفتنی مینان نو سنشیران کتناب         تیاه اسآ  بی  ا ران ا 
 ، نمار آورد  درادامنه   ها   نک رفتمنان بنه    توان سوژه ها را می آن ،تیر ی   و قمر  ا ران انقلاب

 ریرد  ابراد مختلف ا   ادنا موردبررسی قرار می

 

 ایران در فوکومعرفی کتاب . ۲

رنذر نقنی آرا  آفنار  و     درًنید اسنآ از ره   ا نران  در فوکنو تیر نی  در کتناب     بهروز قمر 
هنا    اش سنرنخ  هنا  آ شنیه   ها ش و چه در چنرتش  چه در مقالهفوکو »انیرسون نشان دهی که 
را در   کنه آن  آن  توان انقلاب ا ران را فهنم کنرد، بنیون    حور می هدهی که چ مفیی  به دسآ ما می

   ۱2: ۱9۰۰تیر نی     فقمنر   «دهنیم  و تار خ جنا  ،ر قیرت، سیاسآمحو ها  اروپا محک نظر ه
کنه مرتقیننی    ا نران  انقلاب و وکوفنو سشیران کتاب  ها نظرتیر ی  در نقی   برا  ، قمر  نلاوه

دربناب انقنلاب ا نران     هنا ش نظرفوکو رواهی اسآ بر نینور او از  « رر  چیسآ  رو  » تمقال
اننی و هنم    هم آمار پیشی  فوکو را سوءتفسیر کنرده  ،برا  امیات ا   مینا ،ها آن»نو سی:  چشی  می

« اننی  پنا  انقنلاب ا نران پرداتتنه    جنو  رد  و در بررسی آمار متأترتر او در نقاط غلطی به جسآ
   ۵2فهمان: 

 :تیر ی   از نظر قمر 

کنه بنرا    سازد آمادری و ا تیاقی اسنآ   ا ران را استثشا ی می ۀدربارچه مقالات فوکو  آن
مشنناهیه و درک انقننلاب دارد، رهننا از هررونننه قیننی و ترهننی  نسننیآ بننه حننرر دقیننق و 

ا  د نی از حضنور در    لحظنه  تمثابن  او انقلاب را بنه   نونی تار خ کلی و جهانی مرلو ِ ازپیش
سیاسنآ انقلابنی    ۀننو   تنارخ از مفناهیم فرسنود     امنر  اساسناً   تمثابن  امر  نو، بنه  تآستان
تشهنا بنه رو  فوکنو مجرا نی      نه ،را ز ستشی کششیران آن حر قی که انقلاب سو ه  انقلاب و تک
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ا  بنه   ترازآن، آراهی نظنر   رشود تا از تلا  آن روش تیار شاسی تود را بازبیشی بل ه، مهم
 ها  تنار خی جشنیش انقلابنی بازتواننی     رر  را در پرتو درس او بخشیی که توانسآ رو  

 فهمان  

پردازاننه   روا تی ًنحشه  برا  امیات ادناها ش در فصل نخسآ رانا  در فوکونو سشیۀ کتاب 
که اهمیآ مشاسک و زبان نمناد   اسنلا   نیری را در تلنق و      یده وقا ری ارائه می تاز مجمون

انقنلاب ا نران    ۀها  فوکو دربار مرور نو ته  به ،  در فصل دو دهی حفظ جشیش انقلابی نشان می
 تنار خِ  ت  مرشو نآ سیاسنی درننید فوکنو چگوننه در سنا       کنه مفهنو   یده و نشان می دپرداز می

  ریرد او و نقیش نسیآ به میرنیته   ل می تتیار شاسان

وقنا   انقلابنی    نادرسنآ   فصل سو  به توانش ا تیاه آفار  و انیرسون از فوکو و بازنما یِ
کنه چگوننه آن دو فوکنو را در      ود توسط آن دو اتتصاص  افته اسآ  در ا   فصل تشر ح می

قالنب کسنی کنه     در ؛کششنی  کلیسا ی تصنو ر منی   ن  قامآ   ی از میافران رمانتیک قیرت  یانی
 ترحمانن  نما  بنی ا  تها و کارزار انقلابی و  یفت اًالآ موجود در تشونآ  ورش تمسحور رر»

تنود بنه قطرنات     اد آز تفسنیرِ  که آن دو برا  توجیه   ود می دادهنشان  ،چشی  هماسآ  « قیرت
  کششی  ان، استشاد می ها  فوکو، تارخ از بستر محتوا ی مشتخب از نو ته

نگناه مثینآ فوکنو بنه انقنلاب       ازهنا  موجنود    تنر   رلا نه     ی از نمنیه که  ا    به باتوجه
 ،بوده اسنآ  ،مسائل زنان ۀو ژه در حوز حقوق و آزاد  ها  مینی، به تاو دربرابر مسئل تفاوتیِ بی

در فصل چهار  به بحث سیاسآ فمیشیستی و جشیش زنان در چشی ماه او  پنس از  تیر ی    قمر 
انی که او حجم نظیم انتراضات زننان نسنیآ    فوکو مینی   مشتقیان  اسآ پرداتتهپیروز  انقلاب 

   ۵۰-۵۰فهمان:  حجاب اجیار  را ناد یه ررفآ تبه مسئل

کنه در فهنم فوکنو از     پنردازد  تحنوللی منی  درنها آ، نو سشیۀ کتاب در فصل آتر به بررسی 
 رو ی: باره می او درا   سوژه رخ داد  تتار خ و از مسئل

هنا  پنس از    تشنونآ  ۀبسیار  از فوکوپژوهان بر ا   باورنی که فوکو، درپنی مشناهی  
انقلاب، از  یفتگی پیشنی  تنود بنه مرشو نآ سیاسنی دسنآ  سنآ و بنه آغنوش امن            

ابل، م  مرتقی  که فوکو درانتها رو بنه لییرالیسنم نیناورد و    رر  کانتی پشاه آورد  درمق رو  
 تو مسنئل  ،فرافرد ، هرمشوتیک سوژه تار خیِ ها  مربوط به فانلیآ  آرا ی که در حوزه اتفاقاً

دوفنرانس ارائنه داد بنا تفسنیرش از انقنلاب اسنلامی       ژها ش در کل اتلاق در آتر   درس
انقلاب ا ران سخ  نگفآ، امنا تنا    ۀور مستقیم دربارح ررچه د گر به ،فوکو     راستا بودنی هم

   ۵۰فهمان:  انتها میاف  آن باقی مانی
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 نقد شكلی. ۳

کنه هنم از حنرر جلنی و      حور  به ،قیو  و مشاسب اسآ لحاظ   لی قابل به ا ران در فوکوکتاب 
 رفتنار، فهرسنآ   هنا، پنیش   آرا ی درتور  برتوردار اسآ و هم در آن ارجانات، پاورقی ًفحه

کتاب روان و دقینق اسنآ    تترجم چشی ، هم یه اسآ    توبی رشجانیه و نما ه به ،نامه مشاب ، واژه
تیر ی   پیش از انتشار کتناب بنه فارسنی آن را مطالرنه و       کتاب فقمر  ۀکه نو سشی ی جا و ازآن

ی فارسنی کتناب پرداتنآ  رفتشن     تنسنخ  تمطالرتوان به    میتر بیشاسآ با احمیشان   تأ یی کرده
آمنارش  ا  کنه فوکنو در    اسآ مترجم مرادلات فارسی مشاسیی را نیی برا  اًطلاحات تخصصی

 کار برده برری یه اسآ  به
 

 نقد محتوایی. ۴

تیر نی  بنه آفنار  و انیرسنون نقنی          نود کنه نقنی قمنر      ابتیا نشان داده می ،در ا   بخش
هنا    ان   نی اسنآ، آن   ها  اساسی statementبیان فوکو ی، ریارهف به ، رشی ؛رفتمانی اسآ درون

به ا ن    ،کششی  سپس بیان می سان  کها ی  ریاره دربارۀ شاتتیِ متفاوتی را  ًرفاً جملات  مررفآ
رینر  نگناه سنرمی  بنه      موضوع پرداتته تواهی  ی که نتیجت ا   بیانِ متفاوتی موجنب  ن ل  

هنا  فوکنو را    داننا انی شنه   اسنتادان آنْ  فوکو شاس  یه اسنآ کنه در   استادانتی ِ آن  فوکو و به
کنه فوکنو    روننه  همنان  ،رینرد کنه   ا   موضنوع موردبحنث قنرار منی     ه،دهشی  درادام آموزش می

هنوش   تشها ی کافی اسآ تا بنه  به« ح ومآ»کشی که واژۀ  بیان می« ح ومآ اسلامی»درتصوص 
تیر نی     رو  ماهیآ اسلا  اسنآ ، قمنر    که تمرکی اًلی آفار  و انیرسون بر با یم فدرحالی

بنودن   هنوش  ام نان بنه  «   شاتآ  فوکو  اًنیل »فدر جملت « فوکو  اًیل»نیی با تأکیی بر واژۀ 
جهنآ  « نیرو نی » رشنی ا ن  ام نان را کنه فوکنو بنه        ،«کارکردهنا  نمنل  نشاتآ   »نسیآ به 

ررفتنه   هنا  ًنورت   تحلیل ،کشی  درانتها کردن سوژه در زمان حا  تیی ل  ود، سلب می مقاومآ
بشنی  و   مشی  اسلامی جمن   و ح ومآ ،ارتیاط با انقلاب اسلامی، ح ومآ اسلامیدر مقاله در 

  ود  ارائه می
 

 گفتمانی با آفاری و اندرسون( تبریزی )اختلافات درون  شناسانۀ قمری نقد معرفت 4.1

ها  مررفتنیی   ها  استرلا ی و مفاهیم و دستگاه ها سوژه در تقابل با رو  ردها  مررفتی که در آن
هنا و   آورننی، بنا مینیان امررنذار      فتولینی مرشنا  را فنراهم منی     ام ان تحلیل  ا بازنما یِ واقریآ

؛  ۱۷۰: ۱92۰ پیتنون ف «اننی  ارتیناط  در د گر  ک با ذاتاً»مواجهیم که  ناپذ ر  ها  تف یک امرپذ ر 
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مینیان فکنه   ا  جنیا از ا ن     ها ی که در آن هیچ مفهو   نا سنوژه   ها و امرپذ ر  مییان امررذار 
تین ِ آن   کشنی و بنه   تواننی مرشنا ی را تولینی     کششی  نمنی  ام ان هررونه تف یک  مررفتی را مشتفی می

ها  مختلف اجتمانی و سیاسی قنرار رینرد     ا  استرلا یی مریار  شاتآ پی یه توانی در لحظه نمی
در مرشنا ی   نیستشی   نی ی تف یک ها شان  ها و امرپذ ر  ها نیی از مییان امررذار  فتود  ا   پی یه

بنه     شاسانه تقابل با نگاه مررفآ در «ناپذ ر تف یک متقابل و  ها  امرپذ ر  و ها امررذار »تر،  دقیق
هنا  نلّنی و    نیا نی مفناهیم  نا رابطنه     ،مشظنر   ا   ریرد  از ها  اجتمانی قرار می زنیری و پی یه

 وجنود  “متفناوت  کاملاً چیی  ”چییها، پسِ در» پی یارها تلقی  ود: ۀکششی مرلولی بشیان  ا بازنما ی
 ت نه  بنه  ت نه  جوهر ان  ا جوهرنی بیون چییها که راز ا   بل ه چییها، زمانِ بی و ذاتی راز نه: دارد

   ۱۰۰خ:  ۱9۰۱ففوکو  «اسآ   یه برساتته انی بیگانه چییها ا   با که ها ی   ل برمیشا 

چنه در  ن اف    آن ؛  اسآdiscursive practiceمرشا حاًل پراکتیس رفتمانی ف ،حالآ  ا   در
 نود  مرشنا     رینر  مرشنا منی    ترتیب موجنب  ن ل    ریرد و بی   ها و چییها قرار می میان کلمه

۵رفتمانی از
puissance تف یک نیسآ؛ قیرتی که تود مستلی  تفناوت   مانیرار قابل  ا قیرت  درون

 نافت  بنر د گنران       ا  سنلطه مرشن  رر  و ننه قنیرت در   در درجات قیرت اسآ فقیرت  کشش
 :رو ازا  

    بشیان جنا  تنود را بنه     میاتی بشیاد   اسآ نونی بی  مح و  به قلمرو مرشا ضرورتاً
بل نه   ،مرشا هرری اًنل  نا تاسنتگاه نیسنآ     ؛دهی  دلیل ا   امر واضح اسآ بشیانی می بی

 مرشنا ی نیارننی  نفسنه    ود که فنی  می ود، و از د  نشاًر  تولیی  مرلو  اسآ، تولیی می
     2۱: ۱9۰۰فاسمیآ و پروتو  

توجنه    تنر بنه آن   که کم ،چییها و ها کلمهدر کتاب  را اًلی تود تا  دغیغ  فوکو در مصاحیه
 کشی: رونه بیان می ا   ، ی

  نشنی  آن متوجنه  وضور  به کس هیچ  بود آ رونیک کاملاً[ چییها و ها کلمه] کتاب نشوان
 آ روننی  تنا  نیا نآ  وجود حیری   وخ کافی ۀانیاز به م  مت ِ در که  دلیل  ا    به ، ک  بیون
 بتنوان  کنه  دهنی  رخ اتفناقی  چشنی   اسنآ  مم ن   چگوننه : دارد وجود ا  مسئله   ود د یه

 بینان  رفتمنان   نک  واژرنانِ  توسط وضور به ، ونی می درک که چییها ی را واقری، چییها 
 روننه ا ن   آ نا   نا  کششنی،  می تحمیل ما بر را چییها کلیِ حررِ کلمات که اسآ چشی  آ ا  کرد

 قنرار [ کلمنات ] واژرنان  سنطحِ  رو  سنوژه  نمل ردهنا   برتنی  واسطت به چییها که اسآ
 کنه  قنی می  ا  مسئله وجه هیچ به موضوع ا     ونی می ترجمه تاص کلماتی به و ریرنی می
 هنا  رفتمنان  تحلیل: کشم جا هجاب را مسئله دا تم قصی  نیسآ کشم حلش کتاب در تواستم می
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 ا نن  چییها شننی؛ و کلمننات میننان واسننطت کننه رفتمننانی هننا    پننراکتیس ا نن  تحلیننل  رشننی
 را کلمنات  کناربرد   و کنرد  ترر نف  را چییهنا  تنوان  منی  کنه  جا ی از رفتمانی ها  پراکتیس
 ۀدربنار  تحلیلنی  هنیچ  و کلمنات  ۀدربار تحلیلی هیچ کتابم    در   ونی می آغاز کرد مشخو

 نشنوان  اسنآ،  افتضار: رفتشی ن  ها ف ر کوته و ها احمق ن  مرد  از تریاد   نیارد وجود چییها
 تر دقیق افراد ،چشی  هم  چیی  سخ  رفته نشیه اسآ از هیچ اما ،سآچییها و کلمات کتاب
 احمیشانشنان  جهنآ  تنُب،    نود  نمنی   افآ مرشا شاتتی تحلیل هیچ کتاب ا   در که رفتشی

   Foucault 1996 a: 60-61ف دهم انجا  را کار دو ا   از  ک هیچ تواستم نمی که رو م می

 نشاتتی قنرار    براساس چشی  نگاهی به تولیی مرشا فکنه دربرابنر رو  ردهنا  مررفنآ     ،حا 
آ نی ، چگوننه    منی  ناپنذ ر  تق ینک  هنا    مثابت مییان امررذار  ریرد و از درنظرررفت  هستی به می

درپی پنرداتت     ها  نلیّ مم   اسآ فوکو شاسانی دا ته با یم که در فصلی از کتابشان با تییی 
دقیقناً در ا ن  فصنل فمانشنی     « فوکو چگونه انقلاب ا ران را مرشا کنرد؟ » ه ا   موضوع با شی که 

  فوکو شاس با ابنژۀ  ت سوژۀ داناه شاسانه حاًل مواج ا  مررفآ رونه سا ر فصو  کتاب  مرشا به
جنا    نشاتتی در همنه   اسآ  در ا   رو  رد ردلپا  نقلانیآ فراتار خی و مررفآ« فوکو  اًیل»

سنان مرینار     نقلانیآ امر  مابآ و فراتار خی اسنآ کنه بنه   » ود  حیق ا   بردا آ،  د یه می
ی ا ن  مرینار   کشی که مشتقی با ی به آن ت یه بینی و بییشنی چنه کردارهنا ی بنا قوانن      بر   نمل می

   ۰2: ۱9۰۲فمشا خی « سازرارنی و چه کردارها ی نه

تیر ی  و آرا  آفار  و انیرسون درتصوص نگناه    ها  قمر  با ی رفآ که تحلیل ،درنتیجه
هنا جمنلات و    هنا  آن  دارنی  تحلینل  د گر  کرفتمانی با  فوکو به انقلاب ا ران اتتلافات درون

 نیوۀ   انی که هیفش بازتولینی تف نر بنه    پراکتیسِ رفتمانیمتضاد  از  ک  قضا ا  متفاوت و راه
هنا  فراتنار خی    بنر نقلانینآ   حر ق انی شیینی کنه میتشنی    ا    شاسانه اسآ تا از نلیّ و مررفآ

حنور کامنل در    اسآ حفظ  ود و باقی بمانی  در ا   پراکتیس رفتمانی که فضا  دانشنگاهی بنه  
هنا ز سنآ و حینق     ه اسنآ کنه با نی درون آن   ها  متصلیّی  ن ل ررفتن   اتتیارش اسآ جا گاه

ها را مم ن  کنرده اسنآ انی شنیی: اسنتاد، دانشنجو،  نیوۀ نگنارش مقنالات و           نقلانیتی که آن
 کششیه  ها  نظر ِ نلمی و دانشگاهیِ تییی  ارچوبهترازهمه چ و مهم ،ها  نلمی رساله

 ا ن    درسنآ بنه  کنه   ،توجه ا   اسآ که انی شمشیان و مشتقیانی نظیر فوکو  ن تت جالب
 «رینرد  استاد اسآ که موردسشجش قرار منی »که در کلژدوفرانس برتلاف دانشگاه ا     دلیل 

 ونی و آتر   مطالنب   جا حاضر می   و تحآ قیرت دانشجوسآ در آنFoucault 1996 c: 135ف
رذر سنشجشِ حضنار در مرنری نینرو و چالشنی ننو قنرار         دهشی فتا میا  از ره می تود را ارائه 
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ی کنه  استادان ونی؛  فوکو شاس بی  می استادانها به ابژۀ  آور  در دانشگاه حور  گفآ به ،نی ریر
دانشنجو ان   ،رذ نته  کششنی  ازا ن     یه را از دانشجو ان مطالیه می درنها آ فوکو  اًیلِ تیر س

  دهشنی  ها شنان قنرار منی    ها و رساله نامه ارچوب نظر ِ پا انه  ل نجییی چ نیی آرا  فوکو را به
اش در تحلیل نها ی جملات و قضا ا  د گنر  درون   تیر ی  هم با تما  استشتاجات نلیّ  قمر 

انیازه کنه از آرا       همان   کشی  بشابرا  ، ضرور  اسآ به همی  رفتمان نلمی و آکادمیک تولیی می
ا نران  تیر نی  دربنارۀ فوکنو و انقنلاب       هنا  قمنر    از د یراه ،کشیم آفار  و انیرسون نیور می

 نیور کشیم  نیی
 

بو    «فوکووی نرور) )یوو فوکوو(    »کردن  فوکوشناس: تبدیل استادانکارکرد  4.1

 «معرف  فوکوی»

در پنراکتیس رفتمنانیِ   « فوکو  ن ره ف نک فوکنو   »پرداز م که  به ا   موضوع می ،در ا   بخش
سنی نظینر   فوکو شا اسنتادان دسنآ    ود  ا ن  تینی ل بنه    تیی ل می« فوکو  مررفه»به  دانشگاهی

رینرد   ها  ا   پراکتیس رفتمانی  ًورت منی  نشوان سوژه تیر ی   ا آفار  و انیرسون فبه  قمر 
میاحث مختلف فمانشنی انقنلاب ا نران  موردسنشجش      دربارۀها  فوکو را  و تیار شاسی نظرهاکه 

 چشنی   هنم چیسنآ و  « فوکو  ن نره » ین ا   موضوع که مقصود از  دهشی  برا  رو   قرار می
موضنونات مختلنف ازجملنه     دربنارۀ فوکنو   نظرها فوکو شاس فدانا ان به  استادانبا ی با  چرا

« اسنترلا ی » رشنی تقابنل رو  نرد     ، نیه  مقابله بپرداز م از  نک تقابنل  نشاتته    بهانقلاب ا ران  
 بهره تواهیم برد  ، immanent« فمانیرار درون»  و transcendentalف

ماننیرار  ا ن  تطنر را     تأکیی بنر اًنطلاحاتی نظینر درون   ذکر ا   ن ته ضرور  اسآ که 
 شاسنانه وجنه    دقیقاً همنی  تقلینل مررفنآ     دارد که بحث به د سیپلی ِ فلسفه تقلیل  ابی راه هم به

بنرا    س سنوالیته  تنار خ و دلوز اسنآ فهرچشنی فوکنو در جلنی نخسنآ       9تما ی فوکو با در یا
امنا مفناهیمِ    ، Foucault 1990: 98ف  برده اسآ مانیرار  بهره توًیف روش تود از مفهو  درون

هنا را رهنا کشنیم      انی که در انتها  مسیر با نی آن  مانشی نردبانی ،رو ی که او می رونه همان ،فوکو ی
هر د سنیپلی ِ مررفتنی    درقیا قیی  تما   در بی ،برتلاف دلوز و در یا ،روش فوکو ،کلی حور به

 ، logocentrism« فمحننور  لورننوس»مفنناهیمی مانشننی  کنناو  قننرار دارد  نظیننر فلسننفه و روان
    ننید   و ، metaphysics of presence« فمتافیی نک حضنور  » ، deconstruction« فاف شی ف شی/ ب »

انی و در تحلیل نهنا ی راد  الیسنمی را درون     یه   شاسی مم   در یا در نسیآ با فلسفه و زبان
 ، desiring machine« فرنر  ما نی  مینل  »دلنوز ِ   دهشنی و مفناهیم   هنا  ن ل منی    ا ن  د سنیپلی   
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 ، transcendental empiricism« فررا نننی اسنننترلا ی تجربنننه» ، schizophrenia« ف نننییوفرنی»
را   کناو   ارچوب فلسنفه و روان هچ     انی شیین در و ، univocity of being« فمرشا ی هستی تک»

هنا    هنا و امرپنذ ر    یان امررنذار  هرحنا ، ًنرفاً جهنآ توًنیف مین      کششنی  بنه   بازتولیی منی 
کنه  ‌آن  نرط   بها  اجمالی از ا   مفهو   بهره« فوکو  ن ره»و تشر ح مفاهیمی نظیر  ناپذ ر تف یک 

 ۰ در انتها  مسیر رها ش کشیم تواهیم برد
هنا  نلّنی بل نه بنا هسنتی و ز سنتی         مثابت زنجینره  مانیرار، نه با هستی به  در رو  رد درون

ماننیرار ِ نناب اسنآ:      تقلیل به هیچ نلآّ و زنجیرۀ نلیّ نیسنآ و  نک درون   قابلمواجهیم که 
هنا ی    رذارنی تنا تجربنه    امر می د گر  ک، که بر رو  د گر  کاز  ناپذ ر تف یک مییانی از نیروها  

ها در رفتار و غیررفتار اسآ   ونی  ا   مییان نیروها مرلولی اسنآ   مم   فتجلیّ ا   امررذار 
هنا و    چشی  نگاهی به هستی ا   اسآ کنه تنود  امررنذار     ت ابی  نتیج  تودش فرلیآ می که در

ز را ما مفاهیم و موجوات مشف ی ننیار م کنه بنر     ؛تف یک نیستشی قابل د گر  کها نیی از   امرپذ ر 
ماننیرار    درون ۀرذارنی  بشنابرا  ، ًنرفاً بنا  نک ز سنآ و بنا  نک سنوژ          امر می د گر  کرو  

تف ینک از   هنا ی کنه قابنل     هنا و امرپنذ ر       حتی امررذار  ،توان با هیچ مفهومی  م که نمیمواجهی
 با شی، آن را تییی  کرد  د گر  ک

ماننیرار    توانی بیرون از ز سنآ  درون   چیی نمی مانیرار هیچ  د گر، در ز سآ  درون نیارت به
ًورت غیرکارکرد  تیینی     ی و بهاسترلا ی قرار دا ته با تتولیی کشی؛  رشی در قلمرو جیاران

اسنآ   ماننیرار   چیی درون در ا   آمار همه»دهی که   که دلوز دربارۀ آمار کاف ا نشان می رونه  همان ؛کشی
و   ۱9۱: ۱9۰۱فدلنوز و روتنار    « دهنی   چیی در  ک سطح ترانسانیانس از واقریآ رخ نمنی  و هیچ
کشی کنه منارکس     مهم ا اره می تبه ا   ن ت« نیچه، فرو ی، مارکس» تکه فوکو در مقال رونه  همان

دادن ا   ن ته اسآ کنه هنیچ مفهنو  نمیقنی بنرا  تحلینل        دنیا  نشان به سرما هنیی در کتاب 
هنا  نمینق     سناز    دار  وجود نیارد و ًنرفاً با نی در سنطح روابنط نیروهنا مفهنو         سرما ه

کنردن سنطح نیسنتشی و بشنابرا         ینی  جنی مچالنه   هنا ی کنه چ    نمنق  ؛بورژواز  را فهم کنرد 
برا  فوکو، منارکس  نک تیار نشاس اسنآ  فوکنو       ،مرشا   انی  بی    کارکرد  مم    یه برا 

 رو ی:  باره می   درا  

برتلاف پرسئوس، او با ی در منه   ،دهی که چگونه  توضیح می  هسرمامارکس در ابتیا  
ز را تمنا  آن   ؛هیولاها ی وجود دارنی نه مرماها ی نمیقواق  نشان دهی که نه  فرو رود تا به

و غینره وجنود دارد درواقن      ،ساز  بورژواز  از پنو ، سنرما ه، ارزش    نمقی که در مفهو 
   ۱9چ:  ۱9۰۱ففوکو  رر  نیسآ   چیی  جی سطحی
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توانشی هستی را به چشن  تنود درآورننی       هیچ مفهو  و  ا پرسوناژها  مفهومی نمی ،بشابرا  
زننی   موجی واحی که مفاهیم را تا می»سانِ   مانیرار ، به  مثابت مییان نیروها و سطحِ درون به ،هستی

 ، همواره در حرکنآ و ًنیرورت   Deleuze and Guattari 1994: 36« فکشی  ها تارشا ی می   و از آن
رتنیادها ی  دهنی، حامنل نیروهنا  بنالقوه و      که تاها را   ل می ترتیب، ضم  آن  اسآ و بی  

ماننیرار     سنطح درون » تارخ از تاها فکردارها  رفتنار  و غیررفتنار ِ  نک ز سنآ  اسنآ:     
ررا نی راد  نا      بسا  نک تجربنه    ا  چه  مانیرارِ چیی  غیر از تودش نیسآ  چشی  ًفحه  درون
  ا ن   هنا   کسنی؛ داده « برا »چیی  هستشی نه « ۀدربار»ها که نه      سطحی از دادهibid.: 47« فبا ی

  نمار آورد فمشنا خی و آزمنوده     توان قائم به آراهی  ا حاکی از واقریتی مترنا  بنه    سطح را نمی
 قنادر  که کرد ترر ف ا   ابژه  ا ا   سوژه با توان  نمی را مانیرار   درون سطحرو،     ازا  ۵۰: ۱9۰۵

 و اسنآ  زننیری   نک  که رو یم  می سخ  نابی مانیرار   درون آن از ما  اسآ آن کردن احاحه به
 نیسنآ،  چینی  هنیچ  در کنه  ماننیرار    درون امنر  بل نه  زنیری، به نسیآ مانیرار   درون نه  بس

 ماننیرار    درون ماننیرار  اسنآ،    درون ماننیرار ِ   درون زنیری  ک  اسآ زنیری  ک تودش
 ؛ دقیقناً  2۰۵: ۱9۰۵فدلنوز  « اسنآ  وکمنا   تمنا   سرادت اسآ، کما  و تما  قیرت: اسآ مطلق

« ضنرورتاً منیهم  نا ن نره نینی اسنآ      »وکمنا  اسنآ    قنیرت  تمنا   «  ک زنیری»که   دلیل  ا    به
   29۰: ۱9۰۵ فراتمَ 

پشیا ت  زنیری ف ک زننیری     مانیرار و ن ره مثابت سطح درون واسطت نگر ست  به هستی به به
   :اسآ که فوکو مرتقی اسآ

چینی حمنل    بنه همنه   سنان   نک   ا   نیوه   رردنی، چون هستی به  ها حو  تود می  تفاوت
چیی را هیا آ و توز   کشنی، بل نه ت نرار     رو وحیتی نیسآ که همه  هیچ  ود و هستی به می
مرشنا ی        حنذف مقنولات، تنک        هستی بازآمینِ تفاوت اسآ هاسآ  تفاوت تمشیل ها به  آن

هستی، انقلابِ م ررِ هستی حو  تفاوت، همی  اسآ که تفاوت سرانجا   نرط  انی شنیین   
   ۱۵۰الف:  ۱9۰۱اسآ ففوکو  داد رو به وهم و 

ا  از مشاسنیات  همنواره درحنا ِ رسنترش و       روسآ که فوکو همواره قنیرت را  نی ه   ازا  
ا ن  قنیرت دانسنته  نود      بیشنی کنه مسنتلی  آن اسنآ کنه نینرد  دائمنی الگنو           فرالیآ منی 

     9۰: ۱9۰2 ففوکو
 ود و نقی، ننه نقنی      ها پرسییه می   ین لهئمانیرار از مس  اساس در رو  رد درون  ا   بر ،حا 
مشیلنت سنازنیۀ    ت نرار بنه  »بل ه نقی  تیار شاسانه اسآ  ا   نقی ت نرارِ دلنوز  اسنآ:     ،مررفتی

رنر  اسنآ و     دنینا  تلنق و آفنر شش    نقی  که بنه  ؛ Deleuze 1994: 76« ف]متما یکششیه[ تفاوت
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ماننیرار    مشیلنت سنطح درون   زننیری بنه  با  ک ساتتار مفهومی از پیش موجود سراغ  تواهی  نمی
ا  از تمنا     نه  نک مفهنو  و ننه مجموننه و تلاًنه      ،که رفته  ی رونه همان ،برود؛ سطحی که

داد  ا   سنطح رشنوده     را از دسآ میبودنش   ؛ ارر چشی  بود و ژریِ حیاتیِ رشودهاسآ مفاهیم
تنوان چینی  فراسنو       ز را نمنی  ؛آ ی    و به چش  مفاهیم استرلا ی نمیMarrati 2003: 91اسآ ف

هنا  اسنترلا ی،     در تحلینل  ،کنه  درحالی ، ۵9۷: ۱929ًیرورت و کثرت نیروها  افآ فضیمران 
پنرداز م     سی حقیقنآ منی  ساتتارِ  شاتتی مفروی اسآ و براساس ا   ساتتار  شاتآ به برر

کشنی     ا   همان چیی  اسآ که فوکو هشگا  تما ی تار خ نلم و تیار شاسیِ دانش به آن ا اره منی 
 رو ی:  باره می  او درا  

ها ا   اسنآ کنه تنار خ      توان تار خ نلو  نامیی و تیار شاسی دانش  چه می  تفاوت بی  آن
  جا  ررفتنه، و ا ن    cognition - truth axisحقیقآ ف ن  نلو  اساساً در محور کلی  شاتآ

 نود     نود و بنه تواسنآ حقیقنآ مشتهنی منی        محور حیاقل از ساتتار  شاتآ  روع می
   ۵۰9: ۱9۰۷ ففوکو

ننونی ذ نل تنار خ نلنومی قنرار       تیر ی  از آرا  فوکو دربارۀ انقلاب ا ران به  توانش قمر 
را متریل  کرده اسنآ  او سناتتار  نشاتتیِ     شاتتی آن  ریرد که پراکتیس دانشگاهی و مررفآ می

کنارتر   و   محافظنه  دهنی تنا بنه     بر استشتاجات  نلیّ و مرلولی اسآ ارائه منی  تاًی را که میتشی
 انی شییه اسآ    تطرتر     لِ مم   نشان دهی که فوکو  حقیقی چگونه می بی

منان نلنو  انسنانیِ    مثابت استاد  داننا کنه چشنی  جا گناهی را منی ون رفت      به ،تیر ی   قمر 
انی شنی    دنیا  آن اسآ که نشان دهی فوکو دربارۀ انقلاب ا نران چگوننه منی    دانشگاهی اسآ، به

بیابنی فکشنف   « تینر و ًنلار را در ننرش سنرمی     »تیر ی  ا   اسآ که ابتیا   رسالآ قمر 
اد فوکو  اًیل برمیشا  روابط استشتاجیِ ًحیح  و سپس آن را به همگان نرضه کشی فکنار اسنت  

تنوان بنه    کنه از کجنا منی    که با آ  ارکردنِ نقاط ضرف قیرت ]روابط نیروها[ و ا   دانا ، نه ا  
   نرا ط را بنرا  مشنارکآ همگنان در     ۱۰ر:  ۱۰۷۷قیرت ]روابط نیروها[ حمله کرد ففوکنو  

انی شننیینْ در زمیشننی کننه  ،   درواقنن ۱2۰ب:  ۱9۰۲ابننیاع تیننر و ًننلار فننراهم کشننی ففوکننو 
 ، ۱9۱: ۱922ز فدلنو « ر خت  اسآ انتشار حاس»اسآ  ناپذ ر تف یک ها   و امرپذ ر ها  امررذار 

 رو ی: باره می دانی و درا   ف ر می فوکو چشی  انتشار  را وظیفت رو  

منان   چنه در زننیری روزمنره    ف ر دقیقاً ا   اسآ که پیوسته نشنان دهنی آن   نقش رو  
توانیم همواره بشور م و قینا    نااستوار اسآ و میبخواهی و  رسی درواق  د  نظر می بی هی به

 رشی هرجا که مم ن    ،جا ا  ا   اسآ که درواق  همه ها  مم   پروژه       ی از نقش کشیم
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واقریتی کنه بنه منا     ور ین دربرابر  ؛کردن و  ور ین ت ثیر کشم ها را برا  قیا  موقریآ ،بود
   ۱۷۵خ:  ۱۰۷۷ففوکو ارائه  یه اسآ 

اسنآ   ناپنذ ر  هنا  تف ینک   ورت انی شنیین در زمیشنی کنه مینیان امررنذار      براساس ضنر 
  با نی  از آن قرار نیارد رونیو ب دهی یرا   ل نم« مانیرار درون سآ  ز»   ا  ربشا ز  ییچ چیهف

پنذ رکردنِ فوکنو مسنتلی      تما ی قائل  ی  مررفنه و  نشاتآ  « فوکو  مررفه»و «  ک فوکو»میان 
 ،هنا ی اسنترلا ی   نظیر ابژه و سنوژه  ، شاتتی مختلف ها  مررفآ نه را طی اسآ که در آن دورا

ریننرد   ارچوب اسننتشتاجات نلّننی و مرلننولی ًننورت مننیهننچ اًننالآ دارنننی و انی شننیین در
  heroizeسناز  ف  اراده بنه قهرمنان  »، انی شنیین  ناپذ ر ها  تف یک در مییان امررذار  ،که درحالی

ساز ِ زمنان حنا  نیازمشنی     کردنِ امور  قهرمان مررفه   و نه۱99چ:  ۱۰۷۷ففوکو « زمان حا  اسآ
 «کنردن  تنود  ازآنِ»و  ،زدا نی  هاسآ تنا فضنا بنرا  ت ثینر قینا ، بنیاهآ       زدا ی از پی یه  شاتآ

چنه حنائی اهمینآ     ها  ا تودها فراهم  ود  بشابرا  ، آن  ها  مجیلد توسط سوژهappropriationف
تنلاش بنرا     ،هنا  منیا  و ننو اسنآ  درواقن       کردن  تود  ها  سوژه جهآ ازآنِ اسآ ممارسآ

داننا  هنیا آ و    استادانکار  ها ف کردنِ امور جهآ برقرار   ک رابطت درسآ و مشطقی با آن مررفه
رود و ننه  نک کنار ف نر         نمار منی    شاسنانه بنه   تشظیم رفتار براساس قوانی  اتلاقِ مررفنآ 

 :لم ه ترییر به

را از ادننا  انتینار کلنی      کشنی تنا آن    درک می “امر هشر ”مثابت  فوکو وجود انسانی را به
هنا را از قینی ا ن        شاتآ نلمی فانسانی  جیا کشی  هیف نمل مذکور ا   اسآ که انسنان 

 شاسنی    زمنان و قنوانی  منرد      مثابت سیستمی از انَما  بنیون  ت لیف رها سازد که تود را به
   9۰9: ۱9۰۵فلم ه  ار  اسآارها  دستور  و اوامر رفتبششاسشی که تاب  هشج

 بننا ارتینناط زمننانِ حننا  در ت ننا همننان نقننی تیار شاسننان ف ننر  بشننابرا  ، بننرا  فوکننو کننار
   Foucault 1996 b: 379« فتنود  کنردنِ  درررنون  مرشا  به ررا ی ز یا ی» ؛دارد قرار« ررا ی ز یا ی»

  نشاتتیِ   مررفنآ   نقیها ریقضاوت هستشی فنظ یکه درپ  یبرتلاف نقیها ،فوکو ،جهآ     در ا
 :کشی  یم انیب رونه    تود را ا  شاتتیِ   ییا ز  ِو انیرسون ، نگاه انتقاد  به آفار  ی تیر   قمر

 ک ن امنر، کتناب،    ک که درًید قضاوت نیا ی بل ه به   از ف رکردن به نقی توانم  ینم
را  هنا   یهسنی  ر نی  برافنروزد،  هنا   که آتنش   کشم؛ نقی  وجود بیخشی توددار یه ا ا  ،جمله

ننه   تواننی   ینقی من    و بپراکشی  ا ردیبگ میرا از نس ا باد روش دهی، کف در  بشگرد، به ًیا
و از  تواننی   منی  فنرا  را هنا   نشنانه    ن نقی ا   کشی؛ ا ریرا ت ث یهست ها   قضاوت بل ه نشانه

کشنی  نقنی     یچه بهتنر کنه چشن    کشی؟  می ابیاع را ها  آن ینقی راه   ا ا   آکشی  یم یاریتواب ب
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 پردازاننه   ا ین ت ها   یبا درتششیر  و م  نقی برد  یتواب م و ح م مرا به  ًورت داور به
نقنی بنرق      ن ا ۲ قرمیپوش  مطلق و حاکم اسآ و نه نقی  نقی نه نقی   را دوسآ دار   ا

   ۰2ب:  ۱9۰9مم   را با تود تواهی آورد ففوکو  ها   حوفان

مشظننر، تیار ننشاسِ زمننان حننا ْ نقنناط ضننرف روابننط نیروهننا را آ نن ار و بننا     ا نن  از
ًورت  ها در اکشونیتشان به کشی تا با تلشگرتوردنِ سوژه ها حمله می به آن« کردنشان تود ازآنِ»

دادنِ مشطق استراتژ ک  با جا  ،ها ی نو   ل بگیرد  بشابرا   رو ی جمریی ابیانات و حقیقآ
 ود تا  ا   ام ان فراهم می ،ها زدا ی از آن ات نظا  دانش و بیاهآدرون بی هیات و مفروض

ا ن  دقیقناً    ،کردننی متفناوت قنرار ریرننی  درواقن       تنود  ها در آستانت امر  نو و ازآنِ سوژه
 کشی برا  آمارش رُخ دهنی: حقیقتشنان در آ شنیه با نی     اتفاقی اسآ که فوکو آرزو می همان

بنودن   قنیر پتانسنیل ن نره    تواهی ا   اسآ که آمنارش آن  می چه او    آنFoucault 1996 d: 301ف
چینی   تواهی آمارش همنه  فوکو می  دا ته با شی که همواره فرًآ قیا  و  ورش را فراهم آورنی

تر     لِ مم ن  بنه فوکو شاسنان     ادبانه تر   و بی کششی و به آزرده ناپذ ر تحمل را در زمانِ حا  
و  ،هنا  هنا، برابنر    همانشنی  «  ی بنه تفاسنیر  نما ننیار م    هنیچ مانشنیری و  نیاهت   »بگو شی کنه  

اسنآ دا  بنر    ناپنذ ر  ها  متقابنل و تف ینک   ها و امرپذ ر  ها در جهانی که امررذار  مثل به مقابله
و نژه ا ن     به ،ها  جان استوارت میل  شاسان دارد  نیچه چشی  ابتذالی را در د یراه ابتذا ِ مررفآ

دهنی:   ، نشنان منی  «با نی  حق اسنآ بنرا  د گنر  مشصنفانه منی      چه برا    ی آن»استیلا  که 
تواننی   دهم مم   نیسنآ و نمنی   مثل نونی از ابتذا  کلان اسآ؛ چیی  که م  انجا  می به مقابله»

دور  از    ۰۷۰: ۱92۰فنیچنه   «پنذ ر نیسنآ   توسط د گر  انجا   ود، هیچ تراز و ترادلی ام ان
هنا  مفهنومی    ارچوبهها  مفهومی فچ مثل به نه و مقابله شاسا ها  مررفآ ابتذالی که از همانشی 

سمآ کنار رو  تنود و    ها را از کو ش برا  بازنما ی نالم پی یارها به آ ی سوژه دانشگاهی  می
تنود را دارد بتواننی از    تحر ق کسی که دغیغ  ا   سازد تا از نمون می   تود را دا ت  ره دغیغه

ها  مررفتنی بنه    ها  تاب ِ دستگاه  شاسان  ا سوژه سان مررفآ ها به چراکه توده ؛ها جیا  ود توده
پرسنشِ  »  تنود را دارد  بنا    باور دارنی  چشی  فرد  فکسی که دغیغه« مثل به مقابله»ارز  و  هم

حقینر   تکل ا   مضح  ه ا  که ب فر ته ؛کشی ا  سردمیاخ برتورد می فر ته ۀ یو ارزشِ مررفآ به
  سردمیاجی که با مهارکردنِ میلِ بنه مررفنآ فبنی      ت ؛ فر ت92: ۱9۰2فنیچه « تماماً واقف اسآ

 دهی  سیب سردمیاخ  نو ی بازرشآ به زنیری و تقو آ غرا ی اتلاقی و ز یا شاتتی را می
 تمثابن  مشطقنی درنظررنرفت ِ هسنتی بنه     تمانیرار برا  فوکو نتیجن  سوژه  ا تود  درون ،درواق 

هنا بنا سنشتی     ترییر دلوز سشتی نیروها فکنه فرسنش     ا به ناپذ ر ها  تف یک ها و امرپذ ر  رذار امر
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 ا  تشهننا چیننی  کننه وجننود دارد ز ننرا در بطنن  چشننی  هسننتی ؛د ننال تی ی فاًننله دارد  اسننآ
 اسآ:«  ور» ا  ،«اراده»، «تواسآ»

ودان سنشتی  اسنآ   سشتیِ نیروهاسآ، سشتی تفاوت و بازتولیی  نیروها؛ بازرشنآ جنا   سشتیْ
ترجنب کشنیم: چنه کسنی جنیء       “تواسنآ ” تکلمکه تواسآ  توان اًلِ آن اسآ  نیا ی از 

اًلی بنرا  سنشتیِ نیروهنا نمنل کشنی؟       تمشیل توانی با تریی ِ نسیآ نیرو با نیرو به  تواسآ می
   ۰۰: ۱9۰۷فدلوز 

ا  اسنآ کنه     ادهاتلاقنی ار  ۀبازرشآ ابی ِ تواسآ  ا اراده  ک اتلاق اسآ؛ اراد ،بشابرا  
   دقیقاً همی  بازرشنآ ابنی  اراده و تواسنآ در د     ۱۷۰: ۱9۰۵کشی فهارت   هستی را اداره می

سنمآ دانسنت ِ ا ن  ن تنه ت یینر داد کنه        را بنه  س سوالیته تار خسشتی نیروها بود که مسیر کتاب 
را فدر چشنم   کشی تا به آن ز یاتر     لِ مم    چگونه هر فرد زنیری  خصی تود را اداره می

ها  آ شنیه تنا برا شنان الگنو و سرمشنق با نی  دهنی:          و در چشم نسل ،د گران، در چشم تود
ننونی   ترینر  و توسنر     رشنی  ن ل   ؛همان چیی  اسآ که م  تلاش کرد  بازساز  کنشم  ا  »

« ز ینا یِ زننیریِ تنود اسنآ       ۀکردارِ تود که هنیف آن تودسناز ِ تو شنت  درمقنا  سنازنی     
   ۵۷۵لف: ا ۱9۰9 ففوکو

اهمینآ دوچشنیان پینیا کنرد     « مراقینآ از تنود  »و « کاربرد لذت»چه در  د گر، آن بیان به
کشی تود را   بود که از حر ق آن سوژه تلاش می« تود»ا  ممارسآ و  ا کارکردن رو    رونه

ظهنور تنارخ در   »چیی  کنه دلنوز    ؛ا  از وجود دسآ  ابی  و به  یوه ،بسازد، درررون کشی
 نامی: می« داتل

ریرد چگونه مم   اسآ تنارخ   آ ی و پیوسته از تارخ مششأ می ارر انی شه از تارخ می
تواننی بیشی شنی؟    انی شنیی و نمنی   چه انی شنه بنه آن نمنی    چون آن در داتل ظهور ن شی، هم

چنون ننی  ام نان     هنم  ؛بل ه در قلب انی شه اسنآ  ،امر نیشی شییه در بیرون نیسآ ،بشابرا  
تنورد و انحشنا        رو ی مشاسیات  تنارخ تنا منی    کشی خ را دولا  ا رود میانی شیینی که تار

 نود و    ابی تا آستر  بسازد و نسیآ  با تود را ظاهر کشی و داتلی را بسازد که رنود منی   می
تسنلطّ بنر    تمشیلن  ،  رشی نسیآ با تود بنه “enkrateia” ابی:  مطابق برُی  تاص رشا ش می

 نود    ود، در قنیرتی کنه بنر د گنران ا نمنا  منی       تود، قیرتی اسآ که بر تود ا نما  می
توان ادنا  ح ومآ بر د گران را دا نآ، ارنر نتنوان بنر تنود حناکم بنود؟ ،         فچگونه می

هنا    در نسیآ با قیرت “دهی درونی اًل سامان” ود به  که نسیآ با تود بی  می نحو  به
   ۱۲۷-۱۰۲: ۱922فضیلآ فدلوز  یها و حت نواده، فصاحآ و باز سیاسآ، تا ۀسازنی
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« تنود  تدغیغن »ا  کنه    شاس و فلسفی به سوژه مررفآ ۀدر رذار فوکو از سوژ ،رفتشی اسآ
سیا ی را ا فنا کنرد     را دارد، رو  رد نو سشیران فرانسو  نظیر بلانشو و باتا  به ادبیات نقش به

 تدغیغن »رو ادبینات ًنرفاً    اسآ و ازا ن  « ررا ی راد  ا  جربهت»ادبیات  ک  ،نید بلانشو و باتا 
مرشنا کنه بنرا       بنی    ؛  اسنآ intransitive« فرذرناپنذ ر »ادبینات   ،ترییر فوکنو  را دارد  به« تود

بنرا  ، ادبینات بنرا       نشاتتی ننیارد  ننلاوه    ها  مررفآ  ینِ مرشا ش نیاز  به بازنما ی ت میل
دادنِ بنه  نک کلیلنآ فتوتنالیتی       ها  مختلف با هیف  ن ل  ا یبلانشو و باتا  محل رذار بازنم

اسنآ   « ررا ی راد  ا  تجربه» ک  تمثاب به« تود»دهی تشها بسط  چه در آن رخُ می نیسآ، بل ه آن
بنیش از هنر چینی      ،رو ی تود فمراقیآ از تود  سخ  می تکه فوکو از دغیغ هشگامی ،بشابرا  

هنا    محنل رنذار بازنمنا ی   « تنود ف»اسنآ  « پذ ر  تودرذرنا»تأکییش بر ضرورت مراقیآ از 
ها  مررفتنی   دادنِ به  ک کلیلآ فتوتالیتی  نیسآ؛ اتفاقی که درون دستگاه مختلف با هیف   ل

ررا نی   تجربنه » ک  تمثاب به« تود»دهی   بر ا   اساس، مراقیآ از تود بسط  رخ می« تود»برا  
زنما انه  اسآ فمراقب با یی تنا بنه محنل نینور     ررا ی مرطوف به  شاتآ با فنه تجربه« راد  ا 
کردن همان نقی در مرشنا  هشنرِ    ا   مراقیآ ، شاتتی بی  نشو ی  درحقیقآ ها  مررفآ بازنما ی

  ین اسآ   تر ح ومآ کم

 نمو  و   حلنی جهنان   ناراه کسی بنا راه  برا  چشی  نگاهی ا   اسآ که به شی آ ناتوشاتفاق 
چینی تلاًنتان    پس بپذ ر ی از همه چه با ی ازا   توانم با تریی  آن می»کلی از راه برسی و بگو ی: 

دقیقناً  « فوکو چگونه انقلاب ا ران را مرشنا کنرد؟  » ا « فوکو  اًیل» ؛ ۱۷9خ:  ۱۰۷۷ففوکو « کشم
چه را که با ی بپذ ر م به منا بگو نی     تواهی با ارائت آن آن تیر ی  می  همان چیی  اسآ که قمر 

رمنانم   بنه » نشاسِ دانشنگاهی ا ن  اسنآ:      مررفآ استادانبهتر   مواجهه با چشی   ،ترییر فوکو به
 فهمان  « ا  درکار اسآ حقه

 
هوو  شووی : وورورت     کافی اسوت کو  بو     «شناخت»؛ واژۀ «شناختِ فوکو» 4.1

 شناختی شدن از نقدهای معرفت رها

آفنار  و انیرسنون   تیر نی  و هنم     به ا   موضوع پرداتته  ی که هم قمر  ،ها  قیل در بخش
هنا  متفناوت     ننونی سنوژه   کششی و به درون پراکتیس رفتمانی دانشگاهی با تود رابطه برقرار می

هنا    هنا، انی شنه   دانشنگاه پی نیه   استادانبا ی  ،ها  اًلی ا   رفتمان نی  حیق ریارها ا   رفتمان
حالنآ،    ا ن   کششنی  در و مسائل مختلف سیاسی و اجتمانی را بازنما ی  نا تیینی     ،پردازان نظر ه
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کنردنِ امنور    و مررفنه «  نشاتآ »بر زنجیرۀ استیلالی و استشتاجی و مرطوف به  میتشی« انی شیین»
کنردنِ تنود  کنه روابنط نیروهنا        مرشا  درررنون  در« ررا ی ز یا ی»اسآ و فاًلت ز اد  با 

 نی دارد ا مانیرار آن درون ناپذ ر تف یک 

 شاسنانه امنور مختلنف را بنرا  منا       ا  مررفنآ  روننه  ه بنه از فوکو نیا ی تواسآ ک ،بشابرا  
ها  مختلنفی انی شنیین در اسنتشتاجات     ها و امرپذ ر  ز را در زمی ِ امررذار  ؛پذ ر کشی  شاتآ

کردن بنر روابنط نیروهنا      زدا ی از امورِ مررفه و حمله بل ه با ی در بیاهآ ،ریرد نلیّ جا  نمی
هنا   ا  اسنآ کنه از سنوژه    رذر رشودن چشی  فضنا  نا نشاتته   مانیرار درپی آن بود  از ره درون

نیرو  تنارخ   ها در آستانت تجربت که سوژه  ی ها  حقیقآ فجا  ود در سرحیات نظا  دنوت می
ًنورت مشنترک تینر و ًنلار      حر ق به  ا   و امر  نو قرار تواهشی ررفآ  ز سآ کششی تا از

 جمری ابیاع  ود 
ی کنه درپنی   اسنتادان کشنی بنا    اسآ که ما را وادار منی « مقاومآ/ انی شیین»ضرورت  ،درواق 

« انی شنیین »ضنرورت    ا  انتقاد  دا ته با نیم  انی مواجهه کردنِ فوکو  ا هر پی یۀ د گر  مررفه
ها زوا ا  مختلنف انی شنت    نخواهیم دلا لی را ارائه دهشی تا از حر ق آن استادان ود از  بانث می

از م  نخواهیی دلا نل  »رو ی:  باره می ا  مختلف تییی   ود  فوکو درا  ه و پی یه ،ها افراد، نظر ه
قیر برا م سنخآ اسنآ کنه     تواهم بیشی شم آن چه می انی شت مراًرانم را بیابم؛ انی شیین به آن

« انی شنشی   چنون من  نمنی    هنا هنم   دنیا   افت  دلا لی نیستم کنه مراًنرانم براسناس آن    د گر به
 ا نران  در فوکنو تیر نی  در کتناب     چنه قمنر    یقاً در نقطت مقابنل آن  ؛ دق9۵الف:  ۱۰۷۷ ففوکو

دنیا  آن اسآ: فوکو چگونه انقلاب ا ران را مرشا کنرد و چنرا اسنتیلالات آفنار  و انیرسنون       به
 دربارۀ آرا  فوکو ا تیاه اسآ 

تو شنتشآ را  »  و epimeleia heautou« فتیمنارکردنِ تنود  »مشظر اسآ که با ی میان   همی  از
  پس از  ونان باستان و مسیحیآ اولینه تفناوت قائنل  نی فدر تمنین      gnothi seauton« فبششاس
رفنآ      نمار منی   بنه « تیمارکردنِ تو شت »حر قی برا  « تو شتشآ را بششاس»رومی  ن   ونانی

« تو شنتشآ را بشنشاس  »حنی بنه    از مان تاحیود  بیش  ا ی سشآ فلسفی و تار خ» ،زنم فوکو به
     ۱۵۰ب:  ۱9۰۰ففوکو « سآاهمیآ داده ا

ز نرا کنارکردش تولینی     ؛اسنآ « ح ومآ»نونی همان  به«  شاتآ»چه رفته  ی،  براساس آن
انی شنی و   سوژه  ا تود  اسآ که درون استشتاجات نلیّ و مرلولی دستگاه مررفتی تاًی منی 

« ح ومنآ »بنه  انیازه کنه با نی نسنیآ      کشی  بشابرا  ، همان ترتیب با تود نسیآ برقرار می  بی  
 شاسنانه فاًنله     ار بنود و از نقنیها  مررفنآ    نیی هوش«  شاتآ»هو یار با یم با ی نسیآ به 
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 شاسنانه  ن لی از هرمشوتینک  تنود اسنآ کنه فوکنو در         د گر، رو  رد مررفآترییر بهررفآ  
بشیاد   هرمشوتیک  تود ا   اسآ که منا با نی در تودمنان     تفرضی»مسیحیآ آن را مشاهیه کرد  

   ونی[ حقیقتی نمیق را بینابیم کنه پشهنان    ها  مختلف اجتمانی و سیاسی که تجربه می ا پی یه] 
همانشنی بسنیار  از    ،تیر نی       قمر ۱۰۱-۱۰۷الف:  ۱9۰۲ففوکو «  یه و با ی رمیرشا ی  ود

هرمشوتیک تنود  »درپی احیا   ا ران در فوکوجا ِ کتاب  در جا  ،دانشگاهی فوکو شاس استادان
 نیه در   کو نی از فوکنو  حقیقنی پشهنان     رنا  منی   به که را  ا  رونه به ؛اسآ« یک فوکو فهرمشوت

فوکنو  »حر ق پاسخی مشاسنب بنرا  سنؤا       ا   آمارش درباب انقلاب ا ران رمیرشا ی کشی تا از
 ارائه دهی « چگونه انقلاب ا ران را مرشا کرد؟

هنا    ها و امرپذ ر  را امررذار که زنیری  هشگامی ، شاسانه در مواجهه با رو  ردها  مررفآ
مانیرارِ دانش، روابط نیروها و تود فنه ذه  و نی ، نه نظر و نمنل، ننه    تف یک و درون غیرقابل

نظنر    نونی  در  هنا منی   مفاهیمی که موجنب  نشاتآ پی نیه    تمشطق و احساس، و نه هر سلسل
با نشی؛  « تنود »و توسنرت  توانشی ناظر به چیی  غیر از رسنترش   نمی« نقی»و « انی شیین»بگیر م، 

او «  چیی  غیر از روابط با تود نیسنآ »ترییر فوکو   ا به« مانیرار ز سآ  درون»که  ک « تود »
 رو ی: باره می درا  

تودی  ک رابطه اسآ  تودی  ک واقریآ نیسآ  تودی چیی  سناتتار افته نیسنآ کنه از    
کشم ارائت ترر فنی از تنود غینر     می  یه با ی  تودی رابطه با تود اسآ  ف ر ابتیا مریل  و داده

   ۱۲2-۱۲۲الف:  ۱9۰۰از ا   رابطه و ا   مجمونه از روابط نامم   اسآ ففوکو 

کناو ، ز ینا ی، امنر     چه فوکو از مرشو آ، ز ست  در سرحیات، امتشاع و کشج بشابرا  ، تما  آن
 رو ی ناظر به رسترش و پرورش تود اسآ    و لذت می ،هشر ، اراده

ا  بنرا   نک آ شنیه،  نا       ابیار اسآ، وسنیله »اساس، انی شیین و نقی تیار شاسانه   ا   بر
   چشی  نقی  فبرتلاف نقنی  ۵2۰ب:  ۱9۰۱ففوکو « برا  حقیقتی که نقی از آن آراه نیسآ

 شاسانه که حقیقآ را از پیش ننید تنود دارد و براسناسِ آنْ درپنی آمنوزش       جیلیِ مررفآ
کشنی      نشاتتی پرسنش نمنی    یی که برا  آموزش و جی ِ مررفنآ حل  اسآ  استاد نادان را می 

 :  ترییر رانسیر به

 نک انسنان پرسنش کشنی، ننه       ۀ   یو دنیا  رهانیین انسان اسآ با ی از او به که به آن
 کنار کسنی   که بیاموزاننی  ا ن  دقیقناً     ک دانشمشی؛ با ی بپرسی تا که بیاموزد، نه آن ۀ یو هب

دانی و هرری پیش از او به ا   سفر نرفتنه اسنآ، کنار اسنتاد       اسآ که بیش از  اررد نمی
   ۰۰: ۱9۰۲ فرانسیر نادان
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شناسوان  در   بازگشت ب  انقلاب اسلامی: ورورت عبور از مدل جودیی معرفوت   1.1

 مندی اسلامی حرومت

مانیرارِ دانش، روابط نیروهنا   و درون ناپذ ر ها  تف یک با درنظرررفت ِ زمیشی که مییان امررذار 
اسناس، فن ّ جنی ْ      ا ن    نود  بنر   ها  نیروها ساتته منی  و تود اسآ، حقیقآ در د ِ درریر 

 نیه اسنآ  فوکنو در     پشیا نته  مترنیل  و بنی هی   ها با حقیقنآ  ازپنیش   مواجهه با مییان امررذار 
و  ،ی ِ جنیلیِ قضنا ی، د شنی   از سه من « ها  ین لهئو مس ،جی ، سیاسآ»نشوان   ا  تحآ مصاحیه

ها  قینل نشنان داده    حورکه در بخش    همانFoucault 1984: 382-383سیاسی سخ  رفته اسآ ف
منی  جنیلیِ   »تنر   منی  جنیلی کنه با نی از دسنآ  آن رهنا  نو م          حاضنر مهنم    ی، درحا 

 ازها  دانشنگاهی   اسآ فکه   ی از نمودها  نجیبِ آن فوکو شاس«  شاسانت دانشگاهی مررفآ
هنا  امینات  مررفنآ      انی   در ف  مجادلت دانشگاهی فدر نلو  انسنانی ، ادلنه   تیر ی   قمر  هجمل

ها و اح نا ِ ًنحیح و ضنرور      آور  و براساس استشتاجات  نلیّ و مرلولی ارزش حقیقی جم 
 ود ففوکو چگونه انقلاب ا نران را مرشنا کنرد؟       روابط انسانی و اجتمانی مشخو و تییی  می

کارریر ِ هواداران و مر یان مترصنب   ها  جیلی برا  به ا   می    ی از بانفوذتر   می  ،ناکشو
 دانشگاهی اسآ و با ی با آن میارزه کرد 

رینرد کنه    قنرار منی  « ح ومآ  قنانونی »مشی در تقابل با  مشظر، اسلا ِ انقلابی و ح ومآ  ا   از
هنا  مشتهنی بنه انقنلاب       ی فدر سنا   شاسانه اسآ  اسلا  انقلاب محصو  رو  رد جیلیِ مررفآ

ها حقیقنآ را   کردنِ آن رذر درررون ها از ره مانیرارِ سوژه مثابت نیرو ی امررذار در ز سآ  درون به
مشنی   جهنآ ح ومنآ    کرد و دقیقاً بی   ها  تولیی می سوژه تًورت جمری فبا مشارکآ فرالان به

ا   روننه  بل نه بنه   ،موجنود  جیلی و ازپنیش  ًورت  در اسلا  انقلابی، حقیقآ نه به ،بود  بشابرا  
رنر و   نینرو  اسنلا ِ امتشناع    تواسنط  ها ی کنه بنه   ها و ارتیاحات سوژه ز یا شاتتی از د ِ درریر 

 افتنه در مینارزات    توان ادنا کرد که اسلا  تجلیّ ریرد  می ز شی   ل می کاو در سرحیات می کشج
کنه   حور  به ؛مشی بود اسلامی، اسلامی ح ومآ ها  ا رانی، باوجود فقیان ح ومآ انقلابیِ سوژه

 کرد  ها  مرد  با تود ان نقشی اساسی را ا فا می ساتت  نسیآ در درررون
رنو یِ   آر »نو نآ کنه    ا  مشفنرد نمنی   ها  مشتهی به انقلاب، جمله در میارزات  سا  ،اسلا 

کنرد کنه    را بناز  منی  « میاننیا  بنینِ بنیون  »اسلا  نقش  «  2۷: ۱9۰۰ ی  ررا انه نیا ی فالَیّ حیات
هنا  مینارزی    که برا  سوژه آن  راه انیازد، بیون ها و میان نیروها به ا  را درونِ سوژه توانسآ میارزه

 2 ارائنه دهنی  « ح ومنآ اسنلامیِ حقیقنی چیسنآ؟    »ها  مفهنومی درتصنوص مسنئلت     ا ضار
 شاسنانه نینود فکلنی کنه بنا       مررفنآ « کنلِ »تقلیل بنه  نک    تشها قابل د گر، اسلا  انقلابیی نه بیان به
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هنا     نین  واسنطت درررنون   ها ی را که دائماً بنه  رو ی توانی حقیقآ اش می ها  مررفتی بازنما ی
دارد ، بل ه نیرو ی بنرا     ود از حرکآ باز ها  انقلابی و در د ِ درریر ِ نیروها تولیی می سوژه
رفنآ  اسنلا ِ انقلابنی      نمار منی   کاو  و ابیاع نیی بنه  ع، کشجرذر امتشا رو ی به زنیری از ره آر 
بنود؛  « حقنوق بشنر  »چشنی  اسنلامی ننی      ۰ ِ هشرمشیانه  یه بود: هشرِ تنود  به سیک زنیری بی 

 نونی   محسنوب منی  « قیرت اجتمانیِ تفاوت»ها ی که مانری برا   دربرابر ح ومآ اسلامی که
« ارزشِ سیاسنآ ]و روابنط نیروهنا[  نونی     مانیۀ بنی  ها بی  به پس انسان»رذارد  ا ستی و نمی می

   Foucault 2001: 475ف
زنگمنان کشنی     بنه  کنردن هو نیار و رنوش    با نی مرشنا  وسنی  ح ومنآ     ،در تحلیل نهنا ی 

 شاسنانت   هنا  مررفنآ   تر   نمودها  مرشا  موسلن  ح ومنآ جنی     حاضر،   ی از مهم درحا 
هنا  مختلنف اسنآ؛     هنا و انی شنه   ی نیه دانشگاهی اسآ که هیفشان  شاتآ حقیقی و اًیل پ

بهاننت کشنف حقیقنآ و لنیو  برتنوردار  از دسنتاوردها ِ رو  نرد مترنالیِ          ها ی که به جی 
دار : دستاوردها ی نظینر ح ومنآ    در امر ح ومآ ، شاسانه در امور مختلف فبرا  مثا  مررفآ

ز در ز سآ  منرد  را  نا   سا نشوان  ک نیرو  سیاسیِ درررون رانی حیبی  اسلا  به قانون  ا ح م
هنا    ا  اسنترلا ی فدر ز سنتی کنه مینیان امررنذار       رونه دهی آن به برنی  ا با سازمان از بی  می

تنیر ج در مواجهنه بنا مسنائل و نیروهنا  مختلنف از نقنش تلاّقاننه و          به  مانیرار اسآ  درون
 کاهشی  اش می کششیه متحو 

اسنآ   ناپنذ ر  ها  تف ینک  ییان امررذار  شاتتی در ز ستی که م رو  ردها  جیلی مررفآ
ها را به سرحیات ت ییر و درررنونی و مشنارکآ در سناتآ  حقیقنآ      جا  اسلامی که سوژه به
دهشی که نامل سلطت رروهی بنر رنروه د گنر اسنآ و      ا  جمری بیرد اسلامی را ارائه می رونه به

کنرد   آفر شنی منی   در انقنلاب نقنش   ساز مشیلت نیرو ی آزادکششیه و درررون ها با اسلامی که به فرسش 
اش بنه   سازِ اسلا  دقیقاً همان چیی  اسآ که فوکنو در نامنه   فاًله دارد  نقشِ آزادکششیه و درررون

ا  نمل کشیی که ا   منرد  هررنی از    رونه  ود به از  ما درتواسآ می»بازرران تواستار آن اسآ: 
   2۱خ:  ۱۰۷۷ففوکو « مان و ناد  نشونیمید آن تود را آزاد کردنی پشی آن نیرو  نستوهی که به

 

 گیری نتیجه. ۵

رینرد کنه بنا      نمار  قنرار منی    تیر ی  در زمرۀ آمار بی  نو تت بهروز قمر  ا ران در فوکوکتاب 
تنر حقیقنآ    حنور تناص   ف نا بنه   درپی بازنما یِ فوکو  حقیقی  « شاسانه مررفآ جیلیِ»رو  رد 

و  ،هننا ی کننه حقننا ق، اسننتیلالات بازنمننا ی   هسننتشی  آرا  فوکننو درتصننوص انقننلاب ا ننران
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انی و براساسِ آنْ اقنیا     شاسانت دانشگاهی را از پیش پذ رفته ها  سوژری رفتمانِ مررفآ جا گاه
   کشی  کردنِ فوکو می پذ ر کردن و  شاتآ به مررفه

واسنطت   چیستی و نحنوۀ حصنو ِ  نشاتآ  ًنحیح بنه      ،« شاسانه مررفآ جیلیِ»در رو  رد 
هنا     ود  ا ن  رو  نردی بنیاهآ  جا گناه     رفتمانِ نلمی و دانشگاهی بی هی فری میپراکتیس 

    را مفنروی ررفتنه و براسناس     و ،کاذب/ فرع، ًادق/ نی ، اًل/ ابژه، ذه / رفتمانی سوژه
 ود بنا بناز  در    که در کار تیار شاسانه کو ییه می درحالی ، ود ها می آن اقیا  به  شاتآ پی یه

رنذر   هنا فاز ره  اننی سنوژه   ها در آن بی هی فری  نیه  ها و انی شه ها ی که پی یه  مییان امررذار
ها  دانش هلُ داده  ونی تنا فضنا بنرا      ها  میا   به سرحیات فو نه انماق  نظا  تلشگرتوردن

  ود     نو فراهم« قیامی»و «  ین»

مییِ سرحی  اسنآ  آ کاهی و در چشی  فضا  ابها  بودنِ امور می ز ست  در سرحیات از مررفه
 ونی که از چنه فضنا  آزاد ِ مم شنی بنرا  مشنارکآ در       ها با ا   موضوع مواجه می که سوژه

ا  نناب را   هنا در سنرحیات اراده   د گر، سوژه  بیان مشینی  به ا  جمری بهره رونه ساتآ  حقیقآ به
 ،اسنآ «  نور »ک منه  ن  هبل ه بالاتراز ،تافتی از احساس و انی شه نیسآ کششی  اراده هم تجربه می

  کنه باننث   « نور »جو  آن بنود   و نیا ی در انماقِ انی شه و احساس در جسآ ،همی  دلیل به
ماننیرارِ دسنآ     نود کنه درون     منی «تود»دسآ  اتفاق فتواسآ  قیرت  به تچرتانین رردون

کنه فوکنو بنا     ناپنذ ر   تف ینک  متقابل و  ها  امرپذ ر  و ها آهشی ِ  ک ضرورت اسآ: امررذار 
کشنی فتنار خ در مرشنا   نک ز سنآ        توًنیفش منی  « و روابنط قنیرت   ،تنود، داننش  »مفاهیم 

چرتاننی سنراز رکردنِ نینرو  منیهم و      اتفناق را منی   تمانیرار   غا آ   ور  کنه رردونن   درون
حورکنه تصنولر    آن ،هنا نشنان داده  نود کنه چییهنا      هاسآ تا به آن هشگا ی درون ز سآ سوژه هناب

کشی که امور بی هی بیاهتشان را ننید   نحو  نمل می بی هی نیستشی؛ نیرو  میهمی که به ونی،  می
 دهشی  ها از دسآ می سوژه

انقلاب اسلامی  ور  تاص و تواسآ  قنیرتی ننو را در فوکنو برانگیخنآ و او را راهنیِ      
بازسناز   ماننیرار   رذرِ تنود  درون  بار از ره  اش را ا   سرحیات جی ی  کرد تا پروژۀ مطالراتی

که تجربت ت ی  فوکو از انقلاب ا ران درسآ اسآ  نا ا نتیاه    ا  برا  ا   فهیچ دلیل مررفتی 2کشی
 شاسنانت   ها  جیمی مررفنآ  توان ارائه داد  و با ابیار  تازه فاسلا   به مییان میارزه با انی شه نمی

رفتشنی، بنرود     غا آ  تنار خ و انسنان سنخ  منی     و نونی از  شاتآ  حقیقی که هر ک به ،غربی
کنرد و بنه او تلشگنر      مانیرار فوکو ا فا   شاسانت تاًی را در ز سآ  درون اسلا ی کارکرد  ز یا ی

ا  را  بار از مسیر د گر  پنروژه   با ی ا  »، «در چشی  وضریتی ررفتار بود  ۰،  آ هولی»جی  زد: 
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« مشتقنی »نشنوان   نقشنش بنه   بشابرا  ، اسلا  به فوکو نیرو ی بخشیی کنه در ا فنا   «  بازساز  کشم
نظر بگیر م که ًرفاً دارا  کارکردهنا    ، نیا ی برا  اسلا  ذاتی را درا  وجود تجی ینظر کشی  با

 تحنآ لنوا  سنرزنش هیارسنالت    »تریینر فوکنو آن را    بخش اسآ  نا بنرن س، نیا نی بنه     رها ی

رنر و   وجنود  امتشناع  برا  « نیرو  تارخ»سان  ترتیب، اسلا  به  بی  «  حرد کشیم“ انی شی تشک”
 کاو فوکو ام ان انی شیینی نو را فراهم کرد  کشج

 ا هر انی شه  ،به اسلا ، فوکو«  شاسانه جیلی مررفآ»چه مهم اسآ پرهیی از رو  رد  آن
هنا را بنی  بنه نینرو  تأمیررنذار  کنرد کنه         و پی یۀ اجتمانی و سیاسی اسآ تا بتوان آن

تنازه  «   نتی  هنولی »و « تلشگنر »مون  ونی که با تجربت ن ها به سرحیاتی ره اش سوژه واسطه به
حر نق    ا    ین را میا  بازتولیی کششی تا از تر ح ومآ دربارۀ اکشونیتشان بیشی ششی و هشر کم

را  ا نران  در فوکنو کتناب   ،مشظنر   ا ن   مشارکتی فرالانه در ساتآ حقیقآ دا ته با نشی  از 
فوکنو در   نظرها  شاتتیی   مار آورد که با جیلی مررفآ تر   آمار  به توان   ی از مهم می

هنا  آفنار  و     شاتتی با د یراه رو ًرفاً تما ی  مررفآ کشی و ازا   ا   زمیشه را تحلیل می
 ا   آمار را جملات متفاوتی از  دو توان هر   دارد  میا ران انقلاب و فوکوانیرسون فکتاب 

 ،اننی   هنا را  ن ل داده   ی آنسنان   نک هنا    نظر ررفآ فکه رنیاره   ک پراکتیس رفتمانی در
چه حائی اهمیآ  درنتیجه، آنها رها  و م   آن  که با ی به  ک انیازه از دسآ هردو حور  به

سنانِ   ، بنه « شاسنانه  مررفنآ »ا   روننه  نشنین بنه   اسآ ارادۀ مصملمانه دا ت  برا  ح ومنآ 
ا  کنه   اسنآ؛ اراده « سنازِ نلّنی و مرلنولیِ دانشنگاهی     کودن» یوۀ  و به، «دانشجو ی توب»

هنا    رنذر تحلینل   هنا  ن ل دهنی فاز ره    کو ی تا آن را در سنوژه  تشها نمی تیر ی  نه  قمر 
نه تفهیم نمنقِ آرا  فوکنو   ، هاسآ ها به سرحیات دانش تیار شاسانه که کار ان بردنِ سوژه

ها شنان را ذ نل رفتمنان نلمنیِ دانشنگاهی نینی        ا و ارادهه بل ه سوژه ،دربارۀ انقلاب ا ران 
 کشی  می  دهی سازمان

 

 ها نوشت پی
 

 سارا زمانی مشتشر کرد  تبا ترجم ۱9۰۰را انتشارات ترجمان در سا   ا ران در فوکوکتاب   ۱

ام نان تمنا ی مینان قنیرت       ،وجنود دارد  pouvoirو  puissanceتف ی ی کنه مینان کلمنات     ،در فرانسه  ۵
 کشی  مانیرار و سلطه را فراهم می درون

فاحمنه ولینانی،    تترجمن ، جشنون  تنار خ  و کوریتنو مقنالات   تدر مجمونن « پاسخ به در نیا »بشگر ی به   9
 هرمس  نشر
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 اسنتشتاجی  و نلنّی  ترابطن  در هررنی  کنه  کشی می استفاده رو ش توًیف برا  ا  ساده مفاهیم از فوکو  ۰
 روش   نود  می سلب ها آن از ساتت  مررفتی دستگاه  توانا ی که اسآ جهآ  همی   از ؛ ریرنی نمی قرار

 مرلنولی  و نلنّی  هنا   دسنتگاه  بتنوان  هنا  آن براسناس  کنه  ننیارد  اسنترلا ی  و فراروننیه  مفاهیم فوکو
 فراروننیه  مفناهیمِ  فوکنو  روش در رو، ازا    کرد تیر سش استاد مقا  در  ا ساتآ ا   شاسانه مررفآ

 اسنتشتاجی  ترابطن   نک  در نیسنآ  قنرار  کنه  دهشنی  منی  محنیود   توًنیفی  مفناهیمِ  به را تود جا 
   ونی فهمییه بازنما انه و  تاًی تأترّ و تقیل  بر میتشیف

اسنآ کنه حییرتناً فوکنو آن را براسناس      « سنوژه » نا  « تنود »  ی از ا   مفاهیمِ توًیفیی مفهنو   
 نک رابطنه   « تنود »کشنی    ها  اومانیستی  ترر ف نمنی  برمیشا  د یراه ،استشتاجات تاًی فبرا  مثا 

نسنیآ اسنآ،     نک « تنود       »  شاسا  ا حیوان دارا  لورنوس  نا   با تود فنه  ک فانل تاسآ: رابط
د گر تف یک کنرد    توان ا   تأمیرات را از  ک که نمی حور  پذ رد، به رذارد و تأمیر می زمان تأمیر می هم
      نونی؟ و  اش چگوننه سناتته منی    ها ی دارد؟ استیلالات مرتینر و حقیقنی   که سوژه چه و ژری ا  

و تصنلبّ نیروهاسنآ، ننه    آوردنِ هسنتی   چش  مستلی  روش و رو  رد  استرلا ی اسآ که درپی به
 توانی از آن برتوردار با ی  چشان می ا  که سوژه هم دادن فضا  آزاد  نشان

رنذارد از آن تنأمیر    تنأمیر منی  « تنود »بنر   کنه  حا  رنی که د ،مفاهیم توًیفی د گر فوکو تجمل از
 هآجه را در سوژ« ها  غیررفتمانی تجربه»و « ها  رفتمانی تجربه»نونی  اسآ که به« دانش»پذ رد،  می

ا  اسنتشتاجی   ا  فرارونیه رابطنه  رونه توان به دهی  ن تت مهم ا   اسآ که نمی تولیی کارکرد    ل می
د گنر برقنرار    اش و حتی رفتمان و غیررفتمان با  نک  ها  رفتمانی و غیررفتمانی و تجربه« تود»میان 

 رذارنی  می د گر را بر  ک متقابلی مارآ، رفتمان، و غیررفتمان پیوسته «تود»که  کرد، درحالی
ا  اسنتشتاجی قنرار    در رابطنه « رفتمان و غیررفتمنان »و « تود» ود  رفته می ،سو از ک ،که هشگامی

 نود کنه    بنر ا ن  ن تنه تأکینی منی      ،د گنر  رذارنی و ازسو  اما پیوسته بر هم امر متقابل می ،ریرنی نمی
ا  نلنّی و   ها در رابطنه  ها و قراردادنِ آن پی یه ا  استرلا ی ام ان بازنما ی رونه ها  مررفتی به دستگاه

پنیش پنا     از ،کششنی  تی ِ آنْ تشظیمِ رفتارِ د گران فنراهم منی   رو یِ تاص و به مرلولی را جهآ حقیقآ
 نابی کنه هنم تنارخ از      موض  ا م: روابط نیروها؛ روابطی غیرقابل مفهو  توًیفی د گر  را وارد کرده

  ناپذ رننی  تف ینک  هنا   بشنی   فتمانیِ دانش قرار دارنی و هم از ا   چیشنه ها  رفتمانی و غیرر بشی  چیشه
قالب امنر   که در رذارنی و مادامی امر می« غیررفتمان و رفتمان»و « تود»بشابرا  ، روابط نیروها میا  بر 

برا  ، ا   روابنط نیروهاسنآ    پذ رنی  نلاوه ها نیی تأمیر می از آن ، ابشی رفتمانی  ا غیررفتمانی تجلیّ می
 کشی  که در هر لحظه ام ان ت ییر وضریآ را فراهم می

  ی د گر از مفاهیمِ توًیفی فوکنو کنه در روش او از جا گناه مهمنی برتنوردار اسنآ مفهنو         
امتشناع   تواسنط  با آن را بهاسآ؛ نیرو ی که فوکو کو ش برا  برقرار  نسیآ « ]نیرو [ تارخ تانی ش»

چشی  نسیتی با نیرو  تنارخ اسنآ کنه انی شنیین بنه اکشنون  نا         ،کشی  درواق  کاو  توًیه می و کشج
تنارخی همنان روابنط     تد گنر، انی شن   بینان  کشی  به پذ ر می مقاومآ دربرابر بی هیات  زمانِ حا  را ام ان
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هنا  داننش    کاو  به سرحیات نظنا   شاع و کشجرذر امت ها ی که از ره نیروها ی اسآ که به درونِ سوژه
اننیاز    امیی تلنقِ چشنم   انی نفوذ کرده و ام انِ انی شیین به زمانِ حا  فبه  یه  نمون فنه انماقِ آن  ره
چشنی     توردنِ نیروها  تارخ به درونِ سنوژه اسنآ  «تا»ترییر دلوز، انی شیینْ  کشی  به نو  را فراهم می

کناو  در سنرحیات    رذر امتشناع و کنشج   ها ی که از ره ا  را برا  سوژه ازه ی نسیآ تود با تود  ت«تا»
اسنتشتاجات  نلنّی    کشنیم کنه هنیچ سلسنله     کشنی  مشناهیه منی    پنذ ر منی   ام ان شی ز میها  دانش  نظا 

کنه   ناپنذ ر  تف ینک  متقابنلِ   منار آ ود  انی شیین ًرفاً براساس  انی شیین ارائه نمی درتصوص درسآ
  ود  سازد فهمییه می ام ان هررونه ساتآ  دستگاه مررفتیِ استرلا ی را مشتفی می

مفناهیم   منیه ن« تارخ تانی ش»و  ،«روابط نیروها»فدانش ، « رفتمان و غیررفتمان»، «تود»بشابرا  ، 
 منار آد گنر   و بنر  نک   ناپذ رننی  تف یک د گر  که از  ک ضم  آن ،دهشی که توًیفی فوکو را تش یل می

هنا را   نلیّ و استشتاجی قرار داد و تقنیل  و تنأترّ آن   تها را در  ک رابط توان آن رذارنی، نمی متقابلی می
  شاتآ  ًحیح و ناًحیح سخ  رفآ    ۀترتیب از حوز  مشخو کرد و بی  
« ناپنذ ر  تف ینک  مانیرار و  ز سآ  درون»مختلف و متشوعِ ا   مفاهیم توًیفیِ  مارآفوکو برا  بیان 

چینی  ز ربشنا  ا ن      هنیچ دهنی کنه    برد  مفهو  پراکتیس نشان می بهره می« پراکتیس»نا   مفهومی بهاز 
همنی  دلینل اسنآ کنه       بنه  ،دهی و بیرون از آن قرار نیارد  دقیقناً  را   ل نمی« مانیرار ز سآ  درون»

بنه هنیچ پنراکتیس    تقلیل  اسآ، اما پراکتیس قیرت قابل “پراکتی ا  ”چیی برا  فوکو همه»ترییر دلوز  به
   Deleuze 1988: 74« ف[ نیسآا “آزاد ” و “تود” تی ِ آن، هیچ پراکتیس دانشی ]و به

 قرمیِ قضات  تا اره به جام  ۲

« تود نینِ  آنِ از»  ی از دلا لی که برا  فوکو انتراضات فمیشیستیِ پس از انقنلاب جنذابیتی نیا نآ      2
 بود  شاسیِ فمیشیستی  دسآ  مررفآ انتراضات به

 برد  بهره می« بودن ضیاد پ»فوکو از ا   اًطلار برا  توًیف   ۰

مشیلت مشتقی از تارخ و مشروط به تا، نه  ک تاب  و مشنتقی از رنیاره    ترییر دلوز، با ترر ف سوژه به به  2
 اش پرداتآ   ، فوکو به بازساز  پروژۀ ف ر ۱۲2: ۱922فدلوز 

هنا از آرا  نیچنه    را آ ها و آلآی ا  که در آن توانشِ ناًحیحِ ناز    در مقالهSean Illingف  ان ا لیش   ۰
بنار بنا آرا  او    که نخسنتی   دادنِ تلشگر و نمق تأمیر فلسفت نیچه هشگامی کشی، جهآ نشان را بررسی می

 برد    بهره میholy shit  آ ف از واژۀ هولی ، و م مواجه می

 

 نامه کتاب

 سییمحمیجواد سیی ، تهران: ققشوس  ت، ترجمژ ل دولوز ، ۱9۰۰پروتو  ف جان اسمیآ، دانیل و

 مهی  رفی ، تهران: نی  ت، ترجمانیا ‎ موقریآ بین بیون ، ۱9۰۰ ی، ار ک ف الَیّ

 محمود راف ، تهران: را  نو  ترجمت، دلوز و امر سیاسی ، ۱92۰پیتون، پا  ف
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 نی و سرتوش و افشی  جهانی یه، تهران: نی  ترجمت، فوکو ، ۱922دلوز، ژ ل ف

 ناد  مشا خی، تهران: نی  ترجمت، نیچه و فلسفه ، ۱9۰۷دلوز، ژ ل ف

  زاوش تهران: رشجی، ا مان و غلامی پیمان ترجمت ،    زنیری  ک ،   « زنیری ک » ، ۱9۰۵ف ژ ل دلوز،

  اپور بهیان، تهران: ماهی  ترجمت، سو  ادبیات اقلیآ  کاف ا به ، ۱9۰۱روتار  ف و فلی س دلوز، ژ ل

پیمنان غلامنی و ا منان رشجنی،      ترجمنت ،      ک زننیری ، «مانیرار  ناب  درون» ، ۱9۰۵راتم ، جان ف
 تهران: زاوش 

 آرا  قر ب، تهران:  یرازه  ترجمت، استاد نادان ، ۱9۰۲رانسیر، ژاک ف

  ، ترداد و تیرکتاب ماه ادبیات و فلسفه، «ژ ل دلوز و فلسفه درررونی و تیا  » ، ۱929ضیمران، محمی ف

 و سرتوش و افشی  جهانی یه، تهران: نی نی  ترجمت، مراقیآ و تشییه: تولی زنیان ، ۱9۰2فوکو، میشل ف

 زاده، تهران: رتیاد نو   رضا نجف ترجمت، با ی از جامره دفاع کرد ، ۱9۰۷فوکو، میشل ف

نی نو سنرتوش،    و افشنی  جهانی نیه   ترجمنت ، تئناتر فلسنفه   ،«تئاتر فلسنفه » ،الف  ۱9۰۱ف میشلو، فوک
  نی :تهران

نی نو سنرتوش،    و افشنی  جهانی نیه   ترجمنت ، فلسنفه تئناتر   ،«نقی چیسآ؟» ،ب  ۱9۰۱ف میشلو، فوک
  نی :تهران

نی نو   و افشنی  جهانی نیه   ترجمنت ، تئناتر فلسنفه  ، «نیچه، تیار شاسنی، تنار خ  » ،خ  ۱9۰۱ف میشلو، فوک
  نی: سرتوش، تهران

نی و سنرتوش،   و افشی  جهانی یه ترجمت، تئاتر فلسفه، «نیچه، فرو ی، مارکس» ،چ  ۱9۰۱ف میشلو، فوک
  نی :تهران

 و سنرتوش  نی نو  ترجمنت  ،رور بی جهان  ک رور: ا ران ،«حقیقآ تدغیغ» الف ، ۱9۰9ف فوکو، میشل
  نی تهران: جهانی یه، افشی 

 و سنرتوش  نی نو  ترجمنت  ،رور بی جهان  ک رور: ا ران ،«دار  فیلسوف نقاب» ب ، ۱9۰9ف فوکو، میشل
  نی تهران: جهانی یه، افشی 

 فاحمه ولیانی، تهران: هرمس  ترجمت، کوریتو و تار خ جشون، «پاسخ به در یا» ، ۱9۰۰فوکو، میشل ف

، تاسنتگاه هرمشوتینک تنود   ، «مشنی   وپاسخ درمورد حقیقآ و سوژه پرسش»الف ،  ۱9۰۲فوکو، میشل ف
 نی و سرتوش و افشی  جهانی یه، تهران: نی  ترجمت

 ترجمنت ، تاسنتگاه هرمشوتینک تنود   ، «بسِ با میشل فوکنو  رو  ما  لو رفآ»ب ،  ۱9۰۲فوکو، میشل ف
 نی و سرتوش و افشی  جهانی یه، تهران: نی 

نی نو   ترجمنت ، نقی چیسآ؟ و پرورش تنود ، «وپاسخ در رروه فلسفه پرسش»الف ،  ۱9۰۰فوکو، میشل ف
 سرتوش و افشی  جهانی یه، تهران: نی 
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نی و سرتوش و افشنی    ترجمت، ورش تودنقی چیسآ؟ و پر، «پرورش تود»ب ،  ۱9۰۰فوکو، میشل ف
 جهانی یه، تهران: نی 

نی نو   ترجمنت ، فا نیه اسنآ   کنردن بنی   آ نا قینا    ،«ا ران و قیرت امر مرشنو  »الف ،  ۱۰۷۷فوکو، میشل ف
 سرتوش و افشی  جهانی یه، تهران: نی 

نی نو   ترجمنت ، آفا نیه اسن   کردن بی آ ا قیا ، «پاسخ به  ک توانشیۀ زن ا رانی»ب ،  ۱۰۷۷فوکو، میشل ف
 سرتوش و افشی  جهانی یه، تهران: نی 

نی و سنرتوش و افشنی     ترجمت، فا یه اسآ کردن بی آ ا قیا ، «داد رو پس از »خ ،  ۱۰۷۷فوکو، میشل ف
 جهانی یه، تهران: نی 

نی نو سنرتوش و    ترجمت، فا یه اسآ آ ا قیا  کردن بی، «نگر  چیسآ؟ رو  »چ ،  ۱۰۷۷فوکو، میشل ف
 افشی  جهانی یه، تهران: نی 

 ترجمنت ، فا نیه اسنآ   کنردن بنی   آ ا قیا ، «رو  باقر پرها  با میشل فوکوو رفآ»ر ،  ۱۰۷۷فوکو، میشل ف
 نی و سرتوش و افشی  جهانی یه، تهران: نی 

نی نو   منت ترج، فا نیه اسنآ   کردن بنی  آ ا قیا ، «نامت سررشاده به مهی  بازرران»خ ،  ۱۰۷۷فوکو، میشل ف
 سرتوش و افشی  جهانی یه، تهران: نی 

 سارا زمانی، تهران: ترجمان  ترجمت، فوکو در ا ران ، ۱9۰۰تیر ی ، بهروز ف  قمر 

 ترجمنت ، بررسی تحلیل فوکو از حرز تف نر دولنآ منیرن    ؛نقی  بر ترد سیاسی ، ۱9۰۵لم ه، توماس ف
  ونس نوربخش و محیوبه  مشاد ان، تهران: دانشگاه اما  ًادق فع  

 ، تهران: ناهیی تیار شاسی تاکستر  اسآ ، ۱9۰۲مشا خی، ناد  ف

 ، تهران: بییرل دلوز، ا یه، زمان ، ۱9۰۵آزموده ف محس  مشا خی، ناد  و

 مجیی  ر ف، تهران: جامی  ترجمت، ارادۀ قیرت ، ۱92۰نیچه، فر یر ش ف

 دار وش آ ور ، تهران: توارزمی  ترجمت، فراسو  نیک و بی ، ۱9۰۰فر یر ش ف نیچه،

 مراد فرهادپور، تهران: هرمس  ترجمت، و حقیقآ ،فلسفه، مررفآ ، ۱9۰2نیچه، فر یر ش ف

 زاده، تهران: نی   رضا نجف ترجمت، نوآموز  در فلسفه ؛ژ ل دلوز ، ۱9۰۵هارت، ما  ل ف
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